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بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
ما حالا روايتهاي ديگر آن بحث را دنبال بكنيم. آن روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله را حالا يك سري بحثهاي يك بحثهاي خاصي ندارد حالا چون چيز داشتم يك مقداري رفقا كار كنند حالا فعلا بحثش را ادامه نمي دهيم.
س:

ج: بله. خوب حالا انشاء الله آن را بعدا صحبت مي كنيم.
خوب. در برنامه درايه النور اگر يك عنواني محرف باشد عنوان معياري كه ذكر مي شود بر طبق آن عنوان صحيح ذكر مي شود. در آن برنامه استظهار اين بوده كه محمد حسين محرف محمد حسن هست و صحيحش
س:

ج: نكته اش را در حاشيه همين بحث حاج آقا من نوشتم. در حاشيه چاپ دارالحديث از همين ذيل همين روايت در يكي از جاهايش هم آمده. پانزده جلد چاپ شده.

خوب عرض كنم
س:

ج: نه الزاما به حواشي حاج آقا مربوط نيست ولي از حواشي حاج آقا هم استفاده شده ولي اين كه حتما از حواشي كه من نوشتم از حواشي چيزهاي ديگر استفاده شده ولي الزاما به اصطلاح مال حاج آقا يا مال من يا ديگران نيست البته مي گويم از همه اينها استفاده شده ولي مسئوليت صحت و سقمش با خود همين مصحح اين چيز هست كه عمدتا آقاي حسيني كار كردند.

س:

ج: به اصطلاح نه آنجا چيزش آقاي حسيني هستند ديگر.
س:

ج: در فقه دو هست. اين برنامه‌اش هست. ولي خوب بايد براي مدرسه هم تهيه بشود.
س:

ج: خوب بسيار خوب. عرض شود خدمت شما اين روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله به هر حال كساني كه در سند هستند همه شان اشخاص ثقات هستند و بحثي در صحتش نيست.

روايت بعدي روايت حسين بن سريع هست كه مرسل روايت 27 باب شش از جامع احاديث كه باب ما يعالج به تعارض الروايات، رجل در سندش هست كه مرسل هست. روايت 28 محمد بن عبدالله يا عبيدالله در سندش هست كه قرار شد اين را دوستان كار كنند.

روايت 29 روايت علل الشرايع هست كه مرفوعه است. ابي اسحاق الرجاني در سندش هست بقيه افراد سند خوبند پدر صدوق هست. قال حدثنا احمد بن ادريس عن ابي اسحاق الرجاني اين ابي اسحاق الرجاني و همچنين مرفوعه بودن روايت مشكل روايت هست.

س:

ج: ابي اسحاق الرجاني الان يادم نيست.

عرض كنم روايت بعدي روايت 30 محمد بن احمد بن يحيي عن محمد بن احمد سياري عن علي بن اسباط قال قلت له، اينجا محمد بن احمد سياري در سند هست كه محرف احمد بن محمد سياري هست و خوب ضعيف هست. 

س:

ج: محمد بن احمد سياري ما نداريم نه.

مي گويد و رواه شيخ ايضا باسناده عن احمد بن محمد البرقي عن محمد بن احمد سياري اينجا نقل كرده مي گويد ولكن لم نستر به في كتابيه حالا در علل الشرايع مي گويد حدثنا علي بن احمد عن احمد بن ابي عبدالله عن علي بن اسباط قال قلت له يري الرضا عليه السلام در روايت عيون عرض كنم در روايت علل احمد بن ابي عبدالله از علي بن اسباط مستقيم نقل كرده بايد محرف باشد بايد سياري افتاده باشد همچنان كه در طريق عيون اين شكلي هست. در طريق عيون احمد بن محمد بن خالد عن احمد بن محمد سياري قال حدثنا علي بن اسباط،‌ احمد بن محمد خالد همان احمد بن ابي عبدالله برقي هست كه در سند علل هست. يكي هم در بين احمد بن محمد خالد و علي بن اسباط عرض كردم بايد احمد بن محمد سياري باشد و مشكل سند همان احمد بن محمد سياري هست. و در نقل علل از جهت ديگري هم علي القاعده بايد تحريف رخ داده باشد. علي بن احمد عن احمد بن ابي عبدالله هست. علي بن احمد در نقل عيون علي بن احمد با واسطه از احمد بن محمد بن خالد نقل مي كند همين هم بايد صحيح باشد. در نقلي كه اينجا از علل نقل كرده افتادگي هست.
س:

ج: علي بن احمد در نقل عيون روشنش كرده علي بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابي عبدالله. نتيجه برقي هست. نتيجه برقي هست. و علي بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابي عبدالله. خوب به هرحال حالا طريقهاي مختلف اين سند بعضي هايشان صريحاً و بعضي هايشان به استظهار سقوطي ما كرديم احمد بن محمد سياري درش وجود دارد و احمد بن محمد سياري ضعيف هست و قابل اعتماد نيست. روايت بعدي روايت 31 ابن سماعه عن الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زراره عن ابي عبدالله عليه السلام ابن سماعه حسن بن محمد بن سماعه هست كه واقفي ثقه حسن بن ايوب را مراجعه كنيد ابن بكير عبدالله بن بكير بن اعين هست كه ثقه هست و بنابر بعضي از نقلها فتحي.

س:

ج:‌ حسن بن ايوب به هر حال كار داشته. عن عبيد بن زراره،‌ عبيد بن زراره هم امامي ثقه هست.

س:

ج: عبيد بن زراره فرزند زراره هست.

احتجاج طبرسي مي گويد روا سماعة بن مهران قال سئلت اباعبدالله عليه السلام كه روايت مرسل است طريق به سماعة بن مهران روشن نيست.

روايت بعدي روايت سرائر هست كه رقم 33 هست آن روايتي هست كه از جهت سندي كاملا بحث دارد. البته از جهات مختلف اين روايت نياز به توضيح دارد و حالا اين توضيحش بماند.

س:

ج: نه آن چيزها نيست. نه هيچ شاهدي نداريم بر اين مطلب.
س:

ج: نه همچين چيزي نداريم.
عرض كنم روايت بعدي روايت باز يك سري روايت معلي بن خنيس هست سندش اين هست علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس،‌اسماعيل بن مرار بحث دارد. يونس يونس عبدالرحمن هست بحث خاصي ندارد، داود بن فرقه هست بحث خاصي ندارد. معلي بن خنيس. معلي تضعيفاتي از سوي بعضي از ائمه رجال مثل مرحوم نجاشي در موردش صورت گرفته ولي مراجعه اي به احاديثي كه درباره معلي وارد شده احاديث صحيح السند خوب روشن مي كند كه معلي بسيار جليل القدر بوده. حالا غير از اكثار روايت اصلا بحث روايتهايي كه در مدحش وارد شده روايتهاي بسيار زيادي هست كه مرحوم آقاي خويي اشاره مي كنند كه از اين روايات روشن مي شود كه شخص بسيار بزرگواري بوده در واقع وكيل امام صادق عليه السلام بوده. و به همين جهت هم كشته مي شود و امام هم قاتلش را نفرين مي كند و قاتلش به نفرين امام عليه السلام همان شب از دنيا مي رود و

س:

ج: بله تعبيراتي كه نشانگر اين هست كه معلي بسيار بزرگوار بوده و از اشخاص جليل القدر بوده در رواياتش زياد هست.

س:

ج: روايات قابل توجهي در قدحش نيست روايات قابل اعتمادي در قدحش وارد نشده.

يا ضعف سندي دارد يا قابل جمع هست از جهت مضموني.

اين هست كه معلي مشكل خاصي در موردش نيست.

روايت بعدي روايت 36 محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم تا اينجاي سند هيچ مشكلي ندارد. عن ابي عمر الكناني اين ابي عمر مورد حرف و حديث هست قال قال ابوعبدالله عليه السلام يا ابا عمر ارأيت لو حدثتك بحديث در ذيلش مي گويد كه در محاسن اين روايت نقل شده با عمر در سندش نيست. البرقي في المحاسن عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام. خوب حالا ببينيم اين روايت در خود محاسن به چه شكل نقل شده.
تعجب هست ايشان از وسائل آدرس مي دهد. در حالي كه خوب مناسب نبود به وسايل ارجاع داده بشود.

يا در نسخه چاپي نبوده آنجا هم نقل نمي كند. در وسائل اشتباهي رخ داده اشتباهي رخ داده

آها نه درست است. در وسائل بعد از روايت دو تا روايت يك روايت ديگر هم مي آورد مي گويد و رواه البرقي في المحاسن. و رواه البرقي في المحاسن عن علي بن فضال. ايشان اين روايت را در محاسن آورده در وسايل آورده بعد روايت ديگري آورده كه در سندش و عنه عن احمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام بعد ذيل آن مي گويد و رواه البرقي في المحاسن عن علي بن فضال مثله و الذي قبله عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام مثله. بنابر نقل وسايل در سند در نقل محاسن ابي عمر نيست.

حالا ابي عمر كي هست اين را بايد مراجعه كرد.

س:

ج: ابوصباح ابي عمر نيست اصلاً چه ربطي دارد ابوصباح

س:

ج:‌ نه بودند ولي حالا به چه دليل اين كه حالا ابوصباح باشد.

خوب عرض كنم خدمت شما به هر حال در وسايل اين ببينم

س:

به هر حال توي
س:

ج: اين روايت عرض كنم خدمت شما وسايل جلد 16 صفحه 206

البته ذيل روايت را وسايل نقل كرده نه صدر روايت را. يا ابا عمر ...

س:

ج: نه آنجا از به اصطلاح محاسن نقل نكرده از محاسن كه نقل كرده به اين تعبير هست كه به هر حال اين كه حالا اين در وسايل هست يا نيست اينها سندش خيلي شبيه به سندهاي محاسن هست خيلي شبيه هست و به هر حال يك مقداري بايد در مورد اينكه در محاسن به چه شكلي هست از جهت مخطوطات و چاپهاي مختلف مراجعه كرد. حالا اين باشد در مورد اينكه آيا از محاسن اين هست يا نيست و امثال اينها.

خوب روايت بعدي روايت حسين بن مختار هست علي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسي عن الحسين بن مختار عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام اين در سند عثمان بن عيسي است كه از سران واقفه بوده ولي ظاهراً بعداً توبه كرده و به هدايت گراييده.
ولي خوب در سند مرسل هست عن بعض اصحابنا دارد كه خوب روايت قابل اعتماد نيست.
س:

ج: حسين بن مختار ثقه هست.

روايت 38 عده عن اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن سعيد عن ابواياب الخراز عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام. اين روايت از جهت سندي هيچ مشكلي ندارد فقط همان عثمان بن عيسي بود كه به هرحال واقفي بوده ولي بعدا هدايت پيدا كرده و نقل بزرگان از عثمان بن عيسي يا بعد از هدايتش بود يا قبل از وقفش بوده و امثال اينها.

البته احمد بن محمد بن عيسي قبل از وقف عثمان بن عيسي را درك نكرده بعد از هدايتش بوده.

س:

ج: فاصله اي كه بين اماميه و واقفه در ابتداي امر بوده اين فاصله در حدي هست كه نمي توانند در آن زمانها از آنها تعريف كرده باشند. ذهنيت اماميه نسبت به واقفه چيزي شبيه به ذهنيت كنوني نسبت به بهائيان است. شما تصور كنيد يك نفر بخواهد برود از يك بهائي مطلب اخذ بكند. اينجور نبوده. و يعني مرحوم شيخ بهايي اين مطلب را در مشرق الشمسين فرموده و همين مطلب هست. البته اين مطلب در اوايل مسئله واقفه بوده يعني زمان امام رضا كه وقف ايجاد مي شود آن 20، 30 سال زمان امام رضا(ع)‌ مسئله وقف خيلي شديد هست. خيلي اينها افراد جسوري بودند مستقيما با امام رضا عليه السلام درگير بودند و توهين مي كردند و امام رضا عليه السلام از مجالست و هم غذا شدن و همنشيني با اينها نهي مر كرده و امثال اينها.
ولي بعد از زمان امام رضا عليه السلام آن روابط بين واقفه و اماميه اينجور نبوده خيلي ملايم تر بوده به هر حال از آنها اخذ حديث بعداً‌ مي شده ولي در آن دوره ابتداي امر يعني آن دوره آغاز وقف اخذ حديث نمي‌شده،‌ آن شرايطي كه حاكم بوده اجازه اخذ حديث نمي داده ولي دوره هاي بعد كساني مثل حسين بن سعيد،‌ موسي بن قاسم از واقفه روايات زياد دارند. ولي اينها مال دوره هاي بعد هست.

خوب اين روايت البته جز اخبار علاجيه اصلاً‌ نيست. مي گويد ما بال اقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول الله عليه و آله السلام لايتهمون بالكذب فيجيئ منكم خلافه. قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن كه بحث نسخ كه ممكن هست كه حديث ناسخ باشد. اين بحث به اخبار علاجيه مربوط نيست و يك بحث ديگري هست.
روايت بعدي روايت منصور بن حازم هست كه بحث باز هم بحث ناسخ بودن اينها اين بعضي از اين روايات بحث اخبار علاجيه نيست ولي در بحث اينكه علت وقوع نسخ در احاديث علت وقوع تعارض در احاديث اينها مفيد هست. خوب يك بحث هست كه اصلا چرا ما احاديث متعارض داريم. يكي از نكاتي كه از اين روايت استفاده مي شود كه در مورد احاديث متعارض مي شود استفاده شود مسئله نسخ هست. مي گوييم هر دو حديث صحيح است يك حديث ناسخ حديث ديگري است.

حالا اينكه در جايي كه ما مردد باشيم دو تا حديث باشيم ندانيم كدام را اخذ كنيم كدام را بايد ناسخ بگيريم و كدام را بايد منسوخ بگيريم و حجت بالفعل كدام هست كه اخبار علاجيه ناظر به اين جهت هست به آن جهات ناظر نيست. عمده در جهات ديگر هست.

روايت بعدي روايت منصور بن حازم هست علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن منصور بن حازم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما باري اسئلك عن المسئله فتيجبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر فقال انا نجيب الناس علي الزيادة و النقصان.
يعني به تناسب ميزان فهم مخاطب ميزان اعتقاد مخاطب ما مختلف پاسخ مي دهيم. يعني اين هم عمدتا در بحث علت اختلاف احاديث و وقوع تعارض در روايات مفيد هست. ادامه اش هست قال قلت ؟؟؟ عن اصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم صدقوا علي محمد صلي الله او كذبوا فقال قال بل صدقوا قال قلت فما ؟؟؟‌ مختلف فقال ما تعلمن الرجل كان ؟؟؟‌رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فيسأله عن المسئله فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ؟؟؟‌في الجواب فنسخة الاحاديث بعضها بعضً حالا در حاشيه اينجا در ادامه اش نوشته ؟؟؟ من هذا و امثال انه يجب الاخذ بالاخير عند التعارض لولا ؟؟؟‌الاخر للاول. همچين چيزي اينكه دلالت بر اين هست كه به احدث بايد اخذ كرد نه اين روايت دال بر اين جهت نيست.
عمده اين روايات در بحث علت تعارض مفيد هست. روايت از جهت سندي روشن هست ولي از جهت دلالت ربطي به اخبار علاجيه ندارد.

روايت بعدي روايت اعتقادات صدوق هست. كه مي گويد اعتقادنا في الحديث المفسر انه يحكم علي المجمل فما قال الصادق عليه السلام كه اين روايت مرسل هست.
كه به اخبار علاجيه هم ربطي ندارد اين كه حديث مفسر به حديث مجمل تفسير مي كند و تبيين مي كند. خوب از روايتهايي است كه در بحث جمع عرفي سودمند هست كه جمع عرفي را امام عليه السلام تأييد كرده.

روايت بعدي روايت حماد بن عثمان هست كه بحث آن هم ربطي به اين بحث ها ندارد. علاوه بر اينكه مرسل هست آن هم در بحث اختلاف احاديث مفيد هست.

روايت بعدي روايت معاني الاخبار هست ابي و محمد بن حسن بن الوليد قالا حدثنا سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الحميري و احمد بن ادريس ؟؟؟ محمد بن يحيي العطار قالوا حدثنا احمد بن محمد بن خالد تا اينجايش بحثي نيست. قال حدثنا علي بن حصان الواصفي عن من ذكر
علي بن حصان الواصفي واقفي است، مضعف هست. و اينجور كه يادم هست. دو تا علي بن حصان داريم به نظرم اين علي بن حصان واصفي هست كه تضعيف شده

س:

ج: آها معذرت مي خواهم علي بن حصان هاشمي تضعيف شده علي بن حصان واصفي توثيق صريح شده.

س:

ج: نه اينها دو نفر هستند ولي گاهي اوقات عنوان محرف هست. يعني علي بن حصان بوده علي بن حصان را اشتباها غير واسطي زده شده. نه اينكه اينها دو نفر هستند بحثي نيست. ولي آن چيزي كه در برنامه هم مي بينيد گاهي اوقات ذيل مثلاً علي بن حصان الواسطي زده علي بن حصان الهاشمي يعني از باب تحريف. آن علي بن حصان واسطي قيد واسطي اش زيادي بوده تفسير اشتباه بوده. علي بن حصان بوده اشتباها به واسطه اي تفسير شده حالا يا در متن تفسير شده يا در حاشيه تفسير شده و حاشيه وارد متن شده از اين جهات هست.
س:

ج: الان آنهايش يادم نيست.
به هرحال علي بن حصان هاشمي تضعيف جدي دارد. حالا توثيق هم كرده باشد بايد ببينم.

ولي علي بن حصان واسطي بحثي ندارد.

عمن ذكره عن داود بن فرقه خوب اين روايت مرسل هست ديگر بحثي در عدم اعتبارش نيست. علاوه بر اينكه بحثش هم ربطي به اخبار علاجيه ندارد.

خوب اما بقيه روايتها. مي گويد تقدر في روايه ابن جهل من الباب المتقدم روايت ششم از باب پنجم. روايت حسن بن جعفر هست. خوب اين خوب هست. 
رواية عن سعيد بن حوت الله راوندي في رسالة التي الفها في احوال احاديث اصحابنا و اثبات صحتها همين رساله معروف عن محمد و علي ابني علي بن عبدالصمد عن ابيهما عن ابي البركات عن علي بن حسين عن ابي جعفر بن بابويه عن محمد بن موسي بن المتوكل عن السعدآبادي عن احمد بن ابي عبدالله در سندهايش بحث مهمي ندارد فقط آن سعدآبادي را ممكن هست كسي قبول نداشته باشد. آن سعدآبادي از كساني هستند كه امثال محمد بن موسي بن متوكل ازش اكثار روايت مي كند و از طريق اكثار روايت و اينجور چيزها وثاقتش ثابت هست. عن احمد بن ابي عبدالله عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال قلت للعبد الصالح عليه السلام هل يسرعنا في ما ورد علينا منكم الي التسليم لكم قال لاوالله لايسئلكم الي التسليم لنا فقلت با اين در واقع مقدمه هست مي گويد كه ما بايد به منقولات روايات شما تسليم بشويم حضرت مي فرمايد كه بايد به ما تسليم بشويد شايد حضرت مي خواهد بگويد كه مجرد اينكه ما ورد علينا منكم اين كافي نيست براي اينكه شما قبول كنيد اگر ثابت بشود كه از ماست بله شما بايد نسبت به ما حالت تسليم داشته باشيد اما ما ورد عليكم منا اين كه حتما منا باشد تا لازم باشد تسليم امام عليه السلام مي گويد ضابطه اين نيست.
خوب فقلت فيروي عن ابي عبدالله عليه السلام شيء و يروي عنه خلافه فبايهما ناخذ فقال خذ بما خالف القوم و بما وافق القوم فاجتنبه. اين روايت از نظر سندي معتبر هست. البته به دليل وجود حسن بن علي بن فضال در سندش ظاهراً موثقه بايد تلقي بشود. حسن بن علي بن فضال موقع مرگ از اعتقاد فتحيه برگشته ولي ظاهراً مشكل هست ما آن را كافي بدانيم براي اينكه روايت را داخل در روايتهاي صحيحه حساب كنيم. روايت موثقه حساب مي شود.

س:

ج: مشكل هست تقريباتي هست كه مثلاً مي گويند كه چون اشاره نكرده كه مثلاً احاديث قبلي من نادرست است اين تأييد مطالب سابق استفاده مي شود و امثال اينها نه كسي در حال احتضار ديگر آن شرايط حالا اگر بعد از هدايتش زماني سر حال باشد و امثال اينها بگوييم خوب اگر مشكلي در احاديث سابق داشت ذكر مي كرد اين كاشف از اين هست كه دارد احاديث سابق را تأييد مي كند به امضاء ولي آن كسي كه در حال احتضار هدايت پيدا كرده بگوييم اگر مشكلي داشت ذكر مي كرد اينها مشكل هست اين هست كه  ما در واقع روايتهاي ابن فضال را بايد موثقه تلقي كنيم نه صحيحه.
س:

ج: بله ولي بحث سر اين هست كه اگر مثلاً حسن بن علي بن فضال بعد از هدايت زماني بوده اين زمان تأييد سابق هست كأنه با سكوت خودش دارد آن روايت را دوباره روايت مي كند. اين را به منزله روايت امضائي او گرفته بشود.

س:

ج: نه به طور طبيعي اين كه روايتهاي سابقش را رد نكرده معنايش تأييد هست و همين مقدار بگوييم كافي هست. خوب حالا اينها ان قلت ان قلتهايي دارد كه حالا در مورد حسن بن علي بن فضال به هر حال در زمان احتضارش هدايت پيدا كرده با توجه به آن نقلي كه انجام شده اين هست كه به هرحال چندان مهم نيست كه اين نقل درست باشد درست نباشد علي اي تقدير روايتهايش را بايد موثقه تلقي كرد.
خوب روايتهاي بعدي كه هست يكي روايت حالا روايتهاي بعدي را هم ملاحظه بفرماييد. روايت ابي بصير مي گويد از روايت 108 روايت ابي بصير.
روايت ابي بصير نوشته روايت 108 من الباب التالي كه يك مقداري هم اشتباه هست. 

آها روايت بعدي همين روايت توي همين رساله روايت 108 نوشته 114 هست. 114 از همين رساله قطب راوندي هست ما انتم والله علي شيء مما هم فيه ولا هم علي شيء مما انتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية علي شيء اين جز اخبار علاجيه تلقي نمي شود ولي در مورد اينكه به هر حال بحث مخالفت با عامه را به صورت اصل اولي اصلا مطرح كرده نه در اخبار علاجيه
س:

ج: مي گويد فخالفوهم فما هم من الحنيفية علي شيء

س:

ج: حالا اين امر كرده به مخالفت با عامه اما مخالفت عامه در چه زمينه اي بايد مخالفت عامه را كرد به طور كلي كه مراد نيست مخالفت عامه چون به هر حال يك سري از فماهم من الحنيفية علي شيء اشاره به اين نمي كند كه مثلاً آنها نماز كه مي خوانند شما نماز نخوانيد به هر حال يك سري از امور چيز هست. ولي اشاره به اين نكته هست كه روايت از جهت سندي هم مي شود تصحيحش كرد كه به هرحال فاصله معارفي را كه در اختيار اهل تسنن هست با آن چيزهاي واقعي خيلي زياد هست. علي القاعده مراد در موارد اختلافي است. موارد اختلافي هم الزاما مواردي نيست كه اخبار علاجيه وجود داشته باشد. جاهايي كه ثابت نيست كه از شريعت هست. مواردي كه روشن نيست كه از شريعت هست آنجا اصل اين هست كه حرفهايي كه آنها زدند خلاف واقع بشود. در بعضي از روايتهاي ديگر هم بود كه حالا من متنش را نخواندم كه مي گويد كه نمي دانم چه كار كنم؟ مي گويد برو از فقيه عامه فتوا بگير و بر خلافش عمل كن كه اين نشانگر ميزان تحريفي است كه در دين بعد از پيغمبر(ص) رخ داده كأنه اماره هست حرفهاي اينها در موارد اختلاف در موارد اتفاق نه در موارد اختلاف اماره هست بر بطلان نه اماره هست بر صحت كه البته اتفاقا همين نكته هست كه در اخبار علاجيه سبب تضييع
س:

ج: نه خود مواردي كه به اصطلاح جز مسلمات نيست نمي گويد موارد اختلاف موارد غير مسلمه، يك سري موارد هست جز مسلمات دين هست اينها را نمي خواهد بگويد.
س:

ج:‌ نصي از امام نيست مسلم نيست حكم مسئله و اينجا مي گويد كه اصل اين هست كه همان تعبيري كه در روايت ديگر وارد شده. مي گويد من روايت شما را نمي بينم چه كار كنم؟ مي گويد برو از فقيه عامه فتوي بگير بر خلافش عمل كن.

اين در واقع يك اماره است در موارد عدم روشن بودن حكم شرع اماره هست فتواي عامه بر اين كه مخالف واقع بودن هست.

س:

ج: مانعي ندارد پذيرشش، حالا با اين توضيح كه من عرض كردم. با اين توضيح كه در مواردي كه روايتي وارد نشده. در مواردي كه روايتي وارد نشده.
س:

ج: حالا نه، حالا اين روايتهايش آن يك جهت ديگر هست كه غايتش تا چقدر است و امثال اينها ولي اصل قضيه اين هست كه به هر حال يك اماره اي وجود دارد كه نشانگر ميزان تحريفي هست كه در دين توسط فقها و حكام جاعر انجام گرفته.
س:

ج: يعني چي موضوعيت ندارد.
س:

ج: آن كه فما هم من الحنيفية في شيء ديگر معنايش طريقيت هست ديگر يعني علتي كه آنها شما نظرياتشان را گوش نكنيد اينها دين ندارند.

فان رشد في خلاف ... حالا آنها را مي آييم حالا بحث مي كنيم روش تا في خلاف معنايش چه هست اينها خيلي هايش بحثهايي دارد. حالا من مي خواهم فعلا يك بار كل روايتها را با نظر اجمالي مرور بكنيم ببينيم چه روايتهايش را بايد در اين بحثها محور قرار دهيم. تا اينجا حالا روايتهايي كه به خصوص بايد بحث بشود سه چهار تا بيشتر نيست بقيه اش را با توجه به مجموعي بايد نگاه كرد. مثلاً مجموع اخبار تخيير آيا ازش چيزي در مي آيد مجموع اخبار توقف چيزي در مي آيد؟ آن وقت بحث مجموعي هست كه به صورت گروه گروه و دسته دسته بايد مورد بحث قرار بگيرد. روايتهايي كه به طور خاص قابل تأمل است سه تا يا چهار تا از تويش درآورديم.

و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد
